
 بررسى سیماى پیامبراکرم (ص) در دیوان خواجوى کرمانى
دکتر على محمّد مؤذنى1

شهین خاکباز2

چکیده

شاعر کم آوازه ى خطه کرمان، خواجوى کرمانى در عین حال که اشعار پرمغز و آراسته به انواع 

دقایق و ظرایف داشته از دسترسى افکار عامه دور افتاده است. شاید یکى از موجبات عدم معروفیت 

خواجو، شعراى هم زمان و هم دوره ى او بوده است؛ وگرنه به قول دولتشاه سمرقندى:

«خواجو در زمان حیات نزد عموم اهالى ایران معروفیتى به کمال داشته است». 

خواجو در صنایع شعرى قوى و زبردست بوده و به تمام مضامین شعرى آشنایى داشت و هر 

یک را در جاى خود قرار مى داد به طورى که او را "نخلبند"شعرا نامیده اند. همین امر باعث شیرینى 

و جذابیت شعر او گردیده است. این مقاله قصد دارد به بررسى سیماى رسول اکرم (ص) در دیوان 

این شاعر  با ارزش ترین آثار ادب پارسى به شمار مى آید بپردازد تا  خواجو که یکى از بهترین و 

کرمانى بیشتر شناخته شود. 

 

 کلید واژگان: دیوان خواجو، سیماى رسول اکرم (ص)، تلمیح، اسماء و القاب پیامبر. 
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2- شهین خاکباز دانش آموخته کارشناسى ارشد ورودى 89، واحد دانشگاه آزاد واحد کرج، تهران، ایران
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درآمد

ــاعر و عرف بزرگ قرن هشتم از مفاخر ادب و هنر این  خواجوى کرمانى حکیم ش

ــان مانده و آن گونه  ــه عظمت وجودش در پس ابرهاى ابهام پنه ــت. مردى ک دیار اس

ــت. در تاریخ ادبیات ایران، خاصه در میان شاعران معاصر،  ــناخته نشده اس که باید ش

ــم معمول شعراى دربارى  ــان مى توانیم بجوییم که خارج از رس تنها چند چهره درخش

ــاعرى را در خدمت آرمان هاى عقیدتى و فرهنگى، اجتماعى و سیاسى گمارده  هند ش

ــر ناسازگارى داشته اند، گاه شورنده و بى پروا چون ناصرخسرو،  اند؛ وبانظم حاکم س

ــون عبید زاکانى علیه  ــون حافظ و زمانى به هزل و طنز چ ــه طعن و تعریض چ گاه ب

ــه به پیکار برخاسته اند گرچه  ــان تاریخ با سلاح اندیش ــتمگران؛ و این به دنیا فروش س

ــیده است و تطاول  ــان به دست ما رس ــت که امروز آثارش ــان فزونتر از آن اس تعدادش

ــتمبارگان در محو نامه و اثر بسیارى از آنان مؤثربوده است اما همین  زمان و تجاوز س

ــراى تنبهّ هنرمندانى که خامه و  ــد ب نمونه هایى که بر تارك هنر و ادبیات ما مى درخش

ــه در خدمت زر و زور مى گمارند و گماشته اند، کافى است. وقتى خبر مى رسید  اندیش

ــم على بن محمد از بزرگان نامیه بیهق بسته و  ــه شیخ الرئیس ابوالقاس که اولین مدرس

مدرس آن، امام على عارف سعید على بن ابى طالب مفسر قرآن و فقیه شیعى دستگیر 

ــنک وزیر به جرم آرمان خواهى بر دار  ــود و حس و پیاده از بیهق به غزنین عازم مى ش

مى رود و ناصرخسرو قبادیانى عمرى در به در و بى خانمان، عاقبت دریگان و دور از 

وطن مألوف جان مى سپارد، اما این گردونه از حرکت باز نمى ماند و همچنان به پیش 

ــراینده اشعار پرشور را نیز مى توان  مى رود. ابوالعطا کمال الدین متخلّص به خواجو س

ــانى و ارزش هاى  ــوب داشت؛شاعرانى که به کرامت انس ــاعران محس در زمره این ش

آرمانى مى اندیشیده اند:

تا چه دیوند که خاتم ز سلیمان طلبند          یا چه گبرند که آزار مسلمان طلبند
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خلق دیوانه و از محنـت دیوان دربند         وین عجبتر که ز دیوان زر دیــوان طلبند 

ــت و شگفت آن که  ــوخته و معرفت آموخته اس ــاعرى دل س فریاد معترضانه از ش

ــرى باقى است و مصادیق  ــلمانان قش امروز هم طراوت این چنین گفتار در دنیاى مس

ــر جهان فراوان به چشم مى خورد. با کمال تأسف خواجو در دیار ادبیات  آن در سراس

ــناخته مانده. برخى غرض ورزان درباره اش ستم  ــت و قدرش ناش ما غریب افتاده اس

ــته اند و همشهریانش که قدرش را پیش رو ندیده آن بزرگ شاعر را فراموش  روا داش

ــته اند به تصورى واهى ترجیح داده اند که  کرده اند و آنان که مزارش را دیار خود دانس

از مقامش پرده نگیرند. 

ــاب به فرقه «شیخ مرشد  ــبب انتس ــف الظنون"وى را به س «حاج خلیفه» در " کش

اسحق کازرونى» لقب "مرشدیه " به وى داده است. 

خواجو را نمى توان عارف کامل شناخت. قصایدش در مدح امرا و سلاطین و غزل 

هایش مبتنى بر غزل سرایى عصر است ولى مواعظى دارد متحوى پندارهاى عارفانه و 

اغراض از دنیا رها شدن، از خود بیخود شدن، ترك وابستگى هاى دنیایى. 

دیوان او بویژه قصاید صنایع الکمال و بدایع الجمال نیز جز مدح ممدوحین نیست. 

ــته نبودن به  ــعراى متصوف بى نیازى و خالى و وابس اما با این وجود کمى از تعالیم ش

ــرایط اصلى وصول، همت بلند است که نباید  ــت. ش مال و جاه و مقام هاى صورى اس

آن را به دست اماره سپرد؛

خواجو در این زمینه مى گوید:

بیا و دامــن همت به دست نفـس مده           پر و نگــین سلــیمان به اهــرمن مسـپار

حضرت محمّد (ص) 

ــلام است  ــریعت مقدّس اس حضرت محمّد (ص) آخرین پیغمبر خدا و صاحب ش
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که بعد از وى پیامبرى نخواهد آمد و سلسله ى نسب آن حضرت بى واسطه به ابراهیم 

ــوره هاى آل عمران، احزاب،  ــد. نام مبارکش چهار بار در قرآن در س خلیل (ع) مى رس

محمّد و فتح ذکر شده است. 

نام او دلالت بر سعادت و کمال او دارد، نبوّت بر وى ختم است و مُهر محمدى، بر 

ــیده است. گوش جان حلقه بندگى اورا مى کشد، بشیر است،  ماه، زیبایى و کمال بخش

ــاح) است. پیامبر در پیمان و دوستى  ــمان ها در حادثه معراج (مسّ به علّت  پیمودن آس

همچو الف راست است، برهمه پیامبران برترى دارد و آخرین ایشان است. 

ــا ــاب انبـی ـــین بارگاه اصـطفا             مطلع صبح نبوت آفت ــى مسندنش مصطف

                     (دیوان، ص23) 

دست تو بحـر را ندهد قطره اى مجال            حلم تو کوه را ندهد ذرّه اى وقار

(دیوان، ص56) 

زندگى نامه حضرت محمد (ص) 

ــلّم از پیامبران اولوالعزم  پیامبر خاتم حضرت محمّد مصطفى صلّى علیه و آله و س

ــال عام الفیل مقارن با پانصد و هفتاد میلادى از آمنه دختر  الهى، هفدهم ربیع الاول س

وهب در مکّه به دنیا آمد. 

ــر مى برد. خداوند  تولدّ و مبعث آن حضرت زمانى بود که عرب در جاهلیت به س

ــرزمینى متولدّ کرد که توحید و یگانه پرستى به فراموشى  ــول اکرم (ص) را در س رس

سپرده شده بود. 

آن هاشمى نژاد که از فـرط کــبـریا             اوهـام قاصرست از کنه  کمال او

 (دیوان، ص130) 

پدرش عبداالله در سن بیست وچهار سالگى همراه کاروانى به سمت شام رفته بود 
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ــد و یک ماه بعداز رسیدن کاروان تجارتى  هنگام مراجعت به مکّه در یثرب مریض ش

به مکّه از دنیا رفت. 

ــان را به دایه مى سپردند تا به  ــیرخواره ش ــوم عرب بزرگان فرزندان ش برطبق رس

ــیر داده تا بزرگ شود. بنابراین اساس، ابوطالب، حلیمه را  خانه خود برده در آن جا ش

ــمت  ــعد به عنوان دایه ى پیامبر برگزید. حلیمه پیامبر را با خود به س از قبیله ى بنى س

ــه اش برد. با آمدن پیامبر به خانه ى محقّرانه حلیمه، رزق و روزى و دارایى حلیمه  قبیل

ــال نگهدارى کرد و بعد به مادرش سپرد.  ــد. حلیمه پیامبر را به مدت پنج س فراوان ش

مادر پیامبر، آمنه نگهدارى فرزندش را به عهده گرفت و با اجازه عبدالمطلّب پدربزرگ 

پیامبر، همراه فرزندش راهى سرزمین یثرب شد؛ براى تجدید دیدار با خویشاوندان و 

ــرش در مکانى که عبداالله در نهایت مظلومیت رحلت کرده بود.  زیارت آرامگاه همس

طبق سرنوشت هنگام بازگشت آمنه در سرزمین ابوا در گذشت و پیامبر همراه کاروان 

به مکه برگردانده شد. پیامبر بعداز مرگ مادرش تحت سرپرستى عمویش ابوطالب که 

با پدر پیامبر از یک مادر بود سپرده شد. 

   عمّ نبى که نقطه دین گشــت خال او           منشور ملـــک یافته توقیع از آل او

    (دیوان، ص131) 

ــالگى پیامبر و ابوطالب با کمک گرفتن از خدیجه کاروان  ــن بیست و پنج س در س

ــود فراوان به منزل مى رسند،  ــتند وقتى کاروان سالم و با س ــام مى فرس تجارتى را به ش

مورد شادى خدیجه و قریش قرار مى گیرند و در مراسمى که گرفته مى شود و بزرگان 

دعوت مى شوند خدیجه به همسرى پیامبر (ص)  در مى آید. خدیجه با ثروت هنگفتى 

ــه برخوردار بود بعد از بعثت، پیامبر (ص)  را از نظر مالى، براى تقویت نظام نوپاى  ک

اسلام حمایت کرد. 

ــود؛ از جمله سه پسر و چهار  پیامبر از خدیجه (ص) صاحب فرزندان کثیرى مى ش



278 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

دختر که بر طبق تاریخ، پسران پیامبر، نبوّت پدرشان را درك نکردند. 

نشکفت اگر ز رایـحه ى لطـف ایزدى             بشکــفت غنچه ى خلفا از نهال او

          (دیوان، ص132) 

در میان فرزندان آن حضرت، حضرت فاطمه (س) پیکره تمام نما از ابعاد وجودى 

یک انسان کامل، معصوم وپاك، حاضر در تمام صحنه هاى پر تنش تاریخ زمانش ذریهّ 

ییامبر و نیز تنها حلقه پیوند واتصّال ائمه به پدر خویش است؛ که خداوند نوید سلاله 

مطهّر را با نزول سوره کوثر به ایشان عطا فرمود. 

به نور چشم پیمبر که نور ایــمان بود           عقیق صـفوت یاقـوت شرع را کـان بود

نبود هیچ به عذر احتیاجش از پى آن          که شـمع جمع طهارت ازو فـروزان بود

از آن به وصلت او زهره شد به دلاّلى          که از شرف قمرش در سراچه دربان بود

          (دیوان، ص133) 

وراى ذروه ى افـلاك آسـتانه اوست        ز مرغـزار فرادیـس آب و دانه اوستت

                                                        (دیوان، ص615) 

در دیوان اشعار خواجو بیتى را مى بینیم که به همنشینان او در بهشت به زیبایى یاد 

مى کند:

کهینه سورى بیـت العـروس او سـاره      کـمینه جاریه ى خــانه دار او هــاجر

(دیوان، ص 615) 

خواجوى کرمانى در بیتى  به عمر کوتاه ایشان چنین اشاره کرده اند:

نگشت عمر وى از حى فزون ز روى حساب       چــرا کـــه زندگى او به حــىِّ حنّان بود

(دیوان، ص615) 

ــى آثارخواجو کرمانى این نکته را دریافت که  وى در جاى جاى  مى توان با بررس

ــلام اختصاص داده و مى گوید: او  ــلین، نبى گرامى اس ــیّد المرس کلام خود به نعت س
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اولیّن موجودى بود که خداوند خلق کرد، عقل و سخن به وسیله ى او ارزش پیدا کرد. 

سیّـد الاوّلین رسل مرسل آخرین زمان   صاحب هفتمین قران خواجه ى هشتمین سرا

(دیوان، ص95) 

ــتاده  ــت که از طرف خداوند براى راهنمایى مردم فرس نبى اکرم (ص)، برترینى اس

ــرور و پادشاه تمام پیغمبران  ــت. او به خاطر دین اسلام و واقعه ى معراج، س ــده اس ش

ــتى و سایه ى عرش  ــت؛ لیکن اصل و مایه ى تمام هس ــت. امّى و درس نخوانده اس اس

ــده و مقصود از آفرینش، نبّى اکرم (ص) بوده  ــت وتمام هستى به خاطر او خلق ش اس

چرا که فرمان روایى او بسیار گسترده تر از افلاك و برتر از آسمان و زمین است. 

ــــاهـى ــید ش الا اى مطلــــع خورش

ــم دل ــرج عال ـــید ب ــى خورش       تویـــ

ــمت ــن جس ــى و کونی ــو روح پاک       تــ

ــى لـــــه ــف ا ـــایـه ى لـــط      الا اى س

ــل ــم گـ ــن خاتـــ ــش نگی ــى نــق        توی

ــت                           (دیوان، ص223)      تو گنجى در رهت عالـم طلسمس

تولد پیامبر

ــیروان ولادت یافت. «چون پیامبر از مادر بزاد،  ــلام (سید) در زمان انوش پیغمبر اس

ــال بود افروخته بود، آن آتش ها جمله بمرد، بسیار  ــکده هاى پارس که دو هزار س آتش

کلیساها مرتفع قدیم را سر بیفتاد». 1چون محمّد متولدّ شد هر بتى که در هر جاى عالم 

بود به رو افتاد و ایوان کسرى یعنى پادشاه عجم بلرزید و چهارده کنگره آن افتاد. 

1- نیشابورى، ابواسحاق، قصص الانبیا، ص 403
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طاق کسرى در ازاى بارگاهش منکسر         قصر قیصر با وجود طاق ایوانش قصیر

(دیوان، ص41) 

ز بیــمت پى طاق کـــــسرى بجنبد       زسـهمـت سر کــاخ نــوذر بلــترزد

                     (دیوان، ص25) 

دریاچه ساوه که سال ها آن را مى پرستیدند فرو رفت و خشک شد و وادى سماوه 

ــد. داناترین علماى  ــود، آب آن جارى ش ــى درآن آب ندیده ب ــال ها بود که کس که س

ــب در خواب دید که شتر صعبى چند اسبان عربى را مى کشند و از  ــى در آن ش مجوس

دجله گذشتند و داخل بلاد ایشان شدند. 

سُولَ  جَالکُِمْ وَلکَِن رَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّن رِّ ا کَانَ مُحَمَّ ــریف قرآن کریم، «مَّ ــاس آیه ش براس

ــلام، آخرین پیامبر الهى بعد از  ءٍ عَلیِمًا»1 پیامبر اس ــیْ ُ بکُِلِّ شَ ِ وَخَاتمََ النَّبیِِّینَ وَکَانَ االلهَّ االلهَّ

تمام پیامبران مى باشد. 

اسما و القاب پیامبر اکرم

پیامبر داراى اسما و اوصاف متعدّد است؛ ازجمله: محمّد، احمد، مصطفى، ابوالقاسم، 

مختار، امین، خاتم النبّیین، سیّد، نبى و بشیر را مى توان نام برد. 

 روز مــیمون تو فـرّخ باد و فا لـت روز به          

بخت فیــــروزت مبشّر باد و اقبــالت بشیر 

             (دیوان، ص549) 

شه سادات شرق و غرب کز احسان چو ابوالقاسم         

جـهان عنصــرى را داده القــاب حـــسّانى 

             (دیوان، ص125) 

1- سوره احزاب، آیه 40
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وز جــام روح پرور ما زاغ گشـتـه مـست         

آهوى چـــشم دلـکش شــهلاى مصطفى  

          (دیوان، ص 8، غ3) 

 شاه نشان قدسیان تخت نـشین شهر قدس        

 اى شـه ملــک اصطفا وى لقب تو مصطفى

 (دیوان، ص651) 

ــده؛ در تورات، اَحید به معنى مبعوث ش

در انجیل، احمد به معنى محمود در آسمان؛

ــا؛ ــت ه ــده ب ــى محوکنن ــه معن ــى ب ــور، ماح در زب

در قرآن، محمّد به معنى ستوده آمده است. 

خصوصیاّت ظاهرى پیامبر (ص) 

چـون رخ بنمـــودى اى بــت یغـــمایى             

گشــتم چــو شــکنج طـرّه ات سودایى

در آیـــینـــه روى تــو دیــدم گفـــتم              

ـدیــن زیـــبایى سبحــــان االله هــم بـ

                                                                             (دیوان، ص793) 

ــبک و هم  ــاعران هم س خواجو در ذکر خصوصیّات ظاهرى پیامبر (ص) مانند ش

ــم انداز معنوى و دینى پر از پشتوانه فرهنگى  ــته و چش ــخن برداش مذهب خود داد س

ــت قرن ها از مرگ  ــاى اعتقادى اش بعداز گذش ــب باوره ــى عمیقى را بر حس و مذهب

تاریخى اش براى خوانندگان اثرش به یادگار گذاشته است. به گونه اى است که مرجع 

جامع و کاملى است براى ره پویان و جویندگان در طلب فیض کمالات و معنویات که 
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ــته حقِّ مطلب را به خوبى ادا نموده و  ــیر و روایات و آیات توانس با بهره گیرى از تفاس

ــیواى او رنگ صورخیال به خود گرفته و منظره اى را به تصویر کشیده که هنوز  قلم ش

هم تازگى و طراوتش را در دل آثارش مى توان دید و آنقدر زنده است که مى توان آن 

را حس کرد و پا به پاى قلم خواجو پیش رفت. 

مشتعل از جبین او شمع ســراچه ى هـدى            

منتسم از نــسیم او غنـــچه ى بــاغ اهتدا    

   (دیوان، ص95) 

ز رنگ و بوى خط سبز و زلف غالیه رنگش          

نـــسیم غـالــیه سا و زمــانه غالیــه آسا 

                  (دیوان، ص323) 

مــــاه یا جنـّـت اســـت یــا رخـــسار           

شـــهد یـــا شـــکر است یـــا گفـــتار         

          (دیوان، ص226، غ 491) 

قدّ و بالاى رسول خدا 

ــعر از همان آغاز  ــیار بلند نبود. 1 اصولاً در ش ــه بالا اندکى بلندتر بود و بس از میان

پیدایش، توصیف محبوب و معشوق، جایگاه بلندى بر خود اختصاص داده است و هر 

ــعر فارسى به دوران پختگى نزدیک مى شویم، توصیف عاشقانه ى  قدر از آغاز تولدّ ش

ــا جایى که در نزد برخى از  ــگاه بلندترى را به خود اختصاص مى دهد ت ــوق جای معش

شاعران که از بلنداى نفس برخوردارند، به سبب عزیزتر و آسمانى تر شدن معشوقشان، 

1 - قمى، عباّس، منتهى الامال، ج1، ص 61
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ــود. هرقدر که شعرفارسى عمر بیشترى  ــقانه تر مى ش توصیف آنان نیز زلال تر و عاش

ــاعران نیز والاتبارتر و گوهرى تر از دوران قبل مى شود و به همان  ــوق ش مى یابد معش

ــان نیز، عاشقانه تر مى گردد. تاجایى که شاعر براى توصیف معشوقش  اندازه، توصیفش

ــردن زیبایى هاى  ــکار ک ــبیه به او نمى یابد تا براى آش ــاى خاکى هیچ چیز را ش در دنی

ــوق، براى دیگران آن را مقایسه کند. لذا به تشبیه تفضیل روى  ــیرت معش صورت و س

ــاعر در عالم آفرینش به دنبال زیباترین پدیده مى گردد و پس ازآن که  مى آورد؛ ابتدا ش

ــوق در یک ردیف قرار مى دهد. سپس با ترفندى شاعرانه، البتهّ از  آن را یافت، با معش

روى آگاهى معشوقش را بسى بالاتر و والاتر از آن پدیده توصیف مى کند. 

گل از شرم رخش خندیده درخویـــــش           

سر سـرو از قـدش افتـــــاده در پیــش     

             (دیوان، ص232) 

قـدت را رشــــک طوبى مى توان گفـت           

رخت را باغ رضــوان مى توان یافــــت

                     (دیوان، ص105، غ 28) 

اگر مــاه خوانمـــــت نبود ماه سـرو قد           

ور ســرو گومــت نبــود ســرو سیــمبر   

                (دیوان، ص230، غ500) 

ــه اورا با  ــان، همیش ــاعران براى توصیف قد و بالاى موزون و معتدل معشوقش ش

ــى رمز خوش قد و قامتى  ــه و تشبیه مى کنند. سرو در شعر فارس ــرو مقایس درخت س

ــاعران زبان فارسى است، امّا از آن جایى که معشوق آسمانى مى شود دیگر  محبوب ش

چه جاى سرو است که شاعران، قامت زیباى معشوقشان را با آن مقایسه کنند وبگویند 

که «بالاى دوست به سرو ماند» دوست را بسى زیباتر از سرو توصیف مى کنند. در این 
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ــته امّا سروى که خداى بدیع  ــرو دانس خصوص خواجه نیز قدوبالاى پیامبر را مانند س

السموات و الارض، آن را آراسته است. 

گیسوى رسول اکرم (ص) 

ــید». 1 «مویش نه  ــش مى رس ــرآن حضرت به قدرى بود که به دوش «بلندى موى س

بسیار پیچیده بود و نه بسیار افتاده، موى سرش اکثر اوقات از نرمه ى گوش نمى گذشت 

و اگر بلندتر مى شد میانش را مى شکافت و بر دو طرف سر مى افکند». 2 

گیســـــوى دراز را میفــــکن بر دوش            

کان شعر سیه بر قد و بــالات  خوشست    

                                                                          (دیوان، ص782) 

گیسوى معشوق در شعر فارسى همیشه توجه شاعران را به خود جلب کرده است 

و آنان دلنشین ترین و زیباترین توصیفات را در شعرهایشان آفریده اند. معمولاً زیبایى 

معشوق به زیبایى موى او بستگى دارد وهرقدر که معشوقى از گیسوى زیبا برخوردار 

باشد، بر زیبایى او نیز افزوده مى شود و گیسوى یار، آن چنان داراى بوى خوش است 

که به وسیله همین بوى خوش است که عاشقان به دام مى افتند. 

ــعر فارسى نیز، برخى از شاعران زلف معشوق را کمندى مانند مى کنند که با  در ش

آن کمند، معشوق آن را که دوست دارد، شکار مى کند. 

معراج انبیـــــــا و شب قدراصـــــفیا             

گیسـوى روز پوش قــمرســاى مصطفى  

  (دیوان، ص1) 

1 - طباطبایى، محمّد حسین، سنن النّبى، ص 8
2 -  قمى، عباّس، منتهى الامال، ج1، ص62
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رخ و نور و خال پیامبر اکرم (ص) 

ــیده  ــانیش پهن و فراخ بود. ابروانى کمانى و کش ــفید و نورانى و پیش «صورتش س

ــتگى، جدا ازهم به نظر مى رسید. میان ابروانش رگى بود، هنگام  ــت در عین پیوس داش

ــیده و باریک وازآن نورى نمایان بود که به نظر  ــد. بینى کش ــم از خون پر مى ش خش
مى رسید بالاى بینیش برآمدگى دارد». 1

رخــسار تو شمع کاینـــات است           

وز قنـــد تو شور در نــبات است        

 (دیوان، ص51، غ 100) 

آن مه است یا رخسار شکر است یا گفتار            

عارض است یا گلزار ماه نیمروزى را       

      (دیوان، ص20، غ29) 

«رویش از نورى مى درخشید مانند شب ماه چهارده و سفید و نورانى بود. بینى آن 
جناب باریک و کشیده بود میانش اندکى برآمدگى داشت و نورى از آن مى تافت». 2

چند گویى سخـــن از خال سیاه خواجو            

طمع از دانه ببر زانــکه کنون در دامى  

   (دیوان، ص407، غ 879) 

اى کــعبه روى چو مهـــــت قبله عالم            

خالت حجر الاسود و لب چشمه زمزم 

 (دیوان، ص89) 

1- طباطبایى، محمّد حسین، سنن النبّى، ص 11
2- قمى، عباّس، منتهى الامال، ج1، ص 62
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دندان و لب و زبان رسول االلهّ (ص) 

ــاده بود. 1 در جنگ احد شکستن دندان پیامبر به  ــفید و براق و گش دندان هایش س

دست کافران و بخشیدن محمّد (ص) که هرچند پیامبر دهان خود را به خونابه شست 

ــکلات بود و در  ــائل و مش و به بیرون انداخت. زبان پیامبر در جاهایى کلید حل مس

جاهایى همانند جنگ بر سر دشمن بسان خنجر تیزى بود. 

رشته دندانت از چـــشم نمى گردد جدا            

لؤلؤ شهوار را از بحر عمّان چاره نیست 

  (دیوان، ص85) 

پیامبررحمت عالمیان

ــت نیکو و  ــته پیامبر (ص) دارا بودن خلق و خوى و نهاد و سرش از صفات برجس

ــت. چنان که در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است و مى فرماید:  ــندیده اس پس
«وَإنَِّکَ لعََلى خُلُقٍ عَظِیمٍ...». 2

ــت، هر صفتى را یکى از انبیا  ــیار اس در مرصادالعباد مى خوانیم: «دین را صفات بس

ــاند چنان که آدم صفت صفوت به کمال رسانید... امّا آنچه  ــت تا به کمال رس مى بایس

(درة التاج و واسطۀ العقد) این همه بوده صفت محبّت بود و این صفت دین را محمّد 

(ص) را به کمال رسانید». 

پناه ملک شمس الحق والدین آن فــلک رفعت           

که گرددچشم هفت اختر زخاك درگهش روشن 

 (دیوان، ص113) 

1- قمى، عباّس، منتهى الآمال، ج 1، ص 61
2-سوره قلم، آیه 4
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ــاعر شیرازى براى  بیان ویژگى خاصّ رسول اکرم (ص) را مى توان در  توصیف ش

این ابیات خلاصه کرد:

وآن عالى نسب که ز تعظیم و احتـــرام            

اجــــرام ـــعاجــزند ز درك جلال او

                  (دیوان، ص131) 

بیرون ز رحمت تو نداریم دستگــــــیر            

از پـــا فتـاده ایم به فضلت که دسـتگیر

                  (دیوان، ص132) 

بیمار معصیت شده ایم اى حکــیم حـى           

ما را ز گنــج خانه غفـران شـفا فرست

                   (دیوان، ص132) 

ما مشتهى و خوان عطاى تو بـى حساب           

سر جوش مطبخ کرم آخــر به ما فرست

خواجو که کمترینه گدایى ز کوى توست         

ــت نزلـــى بدو ز بـــار گه کبــریا فرس

                   (دیوان، ص133) 

پیامبر و شفاعتگرى در روز قیامت (حشر) 

چون به یاد نرگس مستت روم در زیر خاك            

روز محشر سر بر آرم از لحد مست و خراب  

  (دیوان، ص631) 

در آثار صوفیه از جمله مرصاد العباد نیز به این موضوع اشاره شده است. چنان که 
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مى خوانیم:

ــفاعۀ» و نیزاگر  ــت او داد که «و اعطیت الش ــت کفای ــفاعت را به دس «و رایت» ش

ــتگان دریاى معصیت را به شفاعت  ــى که غرقه کش ــفاعت جویى اول کس در مقام ش
دستگیرى کند من باشم که«انا اول شافعٍ و مشفّعٍ». 1

درحدیث قدسى آمده است: «الهّم قومى فأنهم لا یعلمون»2 که حاکى از شفاعتگرى 

ایشان در روز قیامت است. شاعر  براى رهایى از کفران کارها ى خطایى که انجام داده 

است کسى بهتر از رسول اکرم (ص) را نمى شناسد و او را واسطه قرار مى دهد. 

خـسرو عرش آسمان کرسى نشین کبریا            

مهبط نامـــوس اکبــر رحمۀ للــعالمین

                         (دیوان، ص127) 

گر جرم ما چو رحمت و فضل تو بى حدّست            

ــت ــر محمّد اس ــفیع ما نه به محش آخر ش

  (دیوان اشعار، ص223) 

دست خواجو گیر و برون آر ازین چاه تاریک            

ــــــاکنان عالم علوى قرین ــود با س تا ش

                                           (دیوان، ص129) 

بیــــرون ز رحمت تو نداریم دستـــگیر              

ــتگیر ــه دس ــت ک ــه فضــل ــم ب ــاده ای ــا فت از پ

                                        (دیوان، ص132) 

1- رازى، نجم الدین، مرصادالعباد، عبداالله بن محمّد، به اهتمام دکتر محمّد امین ریاحى، صص 133و137
2- فرروزان فر، بدیع الزمان، احادیث معنوى، ص 60
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به گدایى به سر کـوى شــما آمده ایــم             

درد مــندیم به امـــــیّد دوا آمــده ایم

                                      (دیوان، 315، غ281) 

بخشندگى پیامبر 

ــت با این که ما آسمان را مظهر بخشندگى و یا حاتم طایى را نماد  ــاعر معتقد اس ش

ــیم ولى باز هم در مقابل بخشندگى پیامبر نا چیز به  ــندگى مى شناس بزرگوارى و بخش

شمار مى آید. 

ابر اگر سقّاى در گاهت نگردد بى حیاست           

مشک چین هر نکته کز بویت نمى گوید 

 (دیوان، ص127) 

نتیجه گیرى

ــاعر و عارف پهنه ادب فارسى خواجوى کرمانى، در بهره گیرى از زندگى پیامبر  ش

ــیوه نو و چشم گیرى، به وجود  ــاعران هم سبک و چند نسل گذشته اش ش ــیوه ش به ش

ــازى و شور خیالى بهره مند شد که مى توان او را با شاعران  آورد و از چنان ترکیب س

دیگر برابر دانست. 

ــود که خواجو در عین  ــت آمد این ب ــاله به دس نتیجه اى که بعد از طى مراحل رس

ــت، ممدوحینش را  ــاره کرده اس حال که به تمام زوایاى زندگى پیامبر اکرم (ص) اش

ــه و مانند آن ها تصور نموده و یا چیزهایى که به وفور در طبیعت  ــبیه و مقایس در تش

ــته است و همین بر زیبایى اثرش افزوده است. وى به  مى بینیم بى مانند بر پیامبر ندانس

رسول اکرم (ص) با دید دیگرى نگاه کرده است. هدف و مقصود خواجو از به تصویر 

ــلام در ذهن خلاقش بیان شکوه و عظمت آن پیامبر راستین است و  ــیدن پیامبر اس کش
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ــت و  ــترك اس هر چیزى را که برایش جالب به نظر مى آید و در بین تمام پیامبران مش

ــان است. به این نحو که  بیان برترى پیامبر ختمى مرتبت حضرت محمد (ص) بر ایش

ــدند، از دریافت گوى قبولى که  هر پیامبرى به علت نقوصى که در امر نبوت دچار ش

ــت به برترین و  ــلام توانس در میان دل انداخته بودند بازماندند و در این میان پیامبر اس

بالاترین جایگاه دست یابد. 

ــان از  ــت که نش خواجو براى حضرت محمد (ص) عظمت و مقام والایى قائل اس

ــعرا دارد. و خواجو به این گونه ارادت و دین  ــت که پیامبر خاتم در نزد ش احترامى اس

خود را به پیامبر ادا نموده است. موضوعى که خواجو آن را نادیده نگرفته القابى است 

ــگاه احدیت برخوردارند، پرداخته است و از حضرت محمد (ص) با القابى  که در پیش

ــم، مختار، نبى، سید، خاتم النبیین ذکر  ــیر، احمد، مصطفى، ابوالقاس چون: محمود، بش

کرده است. 

ــه  ــتر خودنمایى مى کند، مقایس آن چه در بیان ویژگى پیامبر در دیوان خواجو بیش

پیامبر اسلام با سایر انبیا الهى، از آدم تا آخرین ایشان است که رسول اکرم (ص) را از 

ــان به رسالت خاتم النبیین و از نظر مقام و مرتبه سید المرسلین است، در  نظر انتخابش

ــت  ــى و کنکاش و مطالعات به دس جایگاه برتر مى داند و صحت این گفته را در بررس

ــیماى پیامبر در دیوان خواجو پر رنگ تر از سایر انبیا است. به  آمده مى توان دید که س

گونه اى که به خصوصیات ظاهرى و اخلاقى و روحانى پیامبر به گونه اى صریح اشاره 

ــت که براى خواننده اثرش دقیق ترین تصویر از سیماى پیامبر اکرم را تداعى  ــده اس ش

مى نماید که ایشان از عمق تفکر خواجو و دانش قرآنى و تفسیرى اوست که از شاعران 

هم عصرش جا نمانده و حتى گوى سبقت را ربوده است. 
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